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بازانديشی تناسبات هندسی خلقت در آثار هنر و معماری اسلامی
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چکیده
عالم، كتاب مبسوطي است كه صفحات آن مملوّ از كلمات نگارنده آن 
است و درست همانند آيات متن وحياني قرآن، داراي سطوح چندگانه 
از  به عميق ترين شناخت  قرآن  از  برداشت ها  اين  اساس  است.  معنايي 
ذات صور طبيعي و كيفيت وحدت حاكم بر عالم مي انجامد. امر وحدت و 
هماهنگی در سرتاسر عالم بيانگر حاكميت وجه كيفی هندسه از طريق 
حضور قوانين تناسب، توازن، تعادل و ريتم در اجزاء و عناصر عالم است. 
مختلف،  ادوار  طی  در  ايران  اسلامی  معماری  و  هنر  آثار  به  نگاهی  با 
هنرمند مسلمان با استعانت از علم هندسه و رياضيات، نظم و تناسبات 
هندسی تقرر يافته در طبيعت را كه آينه دار كمال يافته ترين نظامهای 
زيبايی است، الگوی خود قرار داده و به خلق آثاری می پردازد كه راز 
ابديت و جاودانگی را در خود دارد. مسئله مهم در اين نوشتار آن است 
توحيد چگونه  قرآنی  اصل  منظر  از  تناسبات هندسی خلقت  اولاً-  كه: 
ثانياً- تناسبات هندسی خلقت چگونه در آثار هنر و معماری  است؟ و 
با  تطبيقی  و  تحليلی  توصيفی  پژوهش  روش  می يابد؟  تجلی  اسلامی 
رويکرد به منابع قرآنی است. روش تجزيه و تحليل با استعانت از شيوه 
استدلالی قياسی به انجام رسيده است. هدف از اين نوشتار ادراک حيات 
كيهانی افلاک و رهيافت به روش هايی است كه در آثار هنر و معماری 
اسلامی تجلی يافته است. از جمله يافته های اين پژوهش می توان به؛ 
هندسه نظام جهان هستی به وجود رابطه نظم و اندازه با عدالت خداوند 
و  معقول  عالم  دو  كيهانی  تناسبات  سرّ  عالم-  بی كرانگی  و  بر عظمت 
پديده های  كمّی  و  كيفی  جنبه های  هماهنگی  با  نسبت  در  محسوس 
اين دو جهان- دست يابی به وحدت و هماهنگی در آثار هنر و معماری 
اسلامی از طريق هماهنگی جنبه های كمّی و كيفی هندسه اشاره نمود. 

توحيد،  اسلامی،  معماری  هنر،  هندسی،  تناسبات  کلیدی:  واژگان 
خلقت. 

f.akbari@Tabriziau.ac.ir :نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 35297537- 041،  رايانامه *

Rethinking on the geometric proportions of the 
creation in the Islamic art and architecture works

Abstract
The world is a wide book which pages are full of 
its author’s words and just like Quran inspirational 
text has multiple meaning levels. The basis of 
this perception from Quran leads to the deepest 
understanding of the nature of natural faces and the 
quality of unity dominated on the world. The main 
issue in this writing is that firstly how the geometric 
proportions of the creation is form monotheism 
Quran principle?; And secondly how the geometric 
proportions of the creation manifested in the Islamic 
art and architecture works. The methodology of the 
research is descriptive, analytic and comparative 
by trend on Quran resources. The method of data 
analysis is deductive reasoning. The purpose of this 
writing is to perceive the heavens cosmos life and 
approach to the by the of Sobhanallah, refers to God’s 
perfect trailts unexampled and rejection of creatures 
traits from God, operational monotheism by the 
slogan Alhamdolellah, refers to worshiping God and 
its importance and action monotheism by the slogan 
of Allah Akbar, refers to geometric proportions of the 
creation and unity and coordination in the existence 
system.
Keywords: geometric proportions, art, Islamic 
architecture, monotheism- creation.
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1- مقدمه
در بررسـی هنرهـای اسـلامی در مکان هـا و زمان های 
مختلـف شـاهد حضـور سـبکی منسـجم و قدرتمنـد و 
يگانـه، علـی رغـم وجـود عناصـر گوناگـون شـيوه های 
بناهـای مختلـف هسـتيم. حضـور  و  آثـار  هنـری در 
يگانگـی و وحـدت اشـکال و احجـام و نقـوش و به طور 
كلـی صـورت در هنرهـای اسـلامی در ادوار و مـکان 
های مختلف جهان اسـلام بر گرفتـه از بينش توحيدی 
مسـتتر در ذات هنر اسـلامی اسـت. صورت در هنرهای 
اسـلامی بـا ابتناء بـر اشـکال و قوانين هندسـه، محمل 
حقايـق تجريـد يافتـه توحيـد اسـت و تجريـد توحيـد 
اسـت. صـورت در  نهفتـه  نفـی كامـل غيـر حـق  در 
هنـر اسـلامی به سـاحت معنـا تعلـق دارد و از شـرايط 
و مقتضيـات تاريخـی رهـا شـده اسـت. هنـر اسـلامی 
تنهـا عناصـری را حفـظ مـی كنـد كـه جاودانه انـد و 
معتبرانـد. چنيـن ويژگـی در اثـر هنـری، انگيـزه هـای 
فـردی هنرمند را كمرنگ سـاخته و زيبايی آن را تجلی 

حقيقـت كلـی و جهانـی مـی گرداند. 
مسـئله ايـن نوشـتار بنـا بـر ايـن پيـش فـرض كـه از 
ويژگی هـای شـاخص فرهنـگ اسـلامی اتکاء بـه اصول 
وحـی قرآنـی و بنيان های توحيد و يکتاپرسـتی اسـت، 
دسـت يابـی بـه چگونگـی تجلـی كيفيـت تناسـبات 
هندسـی خلقت در صورت آثار هنر و معماری اسـلامی 
بـوده اسـت. هـدف پژوهش، دسـت يابـی به خاسـتگاه 
توحيـدی صـورت های جاودانه هنر و معماری اسـلامی 
در نسـبت با تناسـبات هندسـی حيات كيهانـی افلاک 
و رهيافـت بـه روشـی اسـت كـه در آن بـه عالـم نظـم 

اسـت.  داده شـده 
2- روش پژوهش 

روش پژوهـش در ايـن تحقيـق توصيفـی تحليلـی و 
تطبيقـی بـا رويکـرد بـه منابـع قرآنـی اسـت. بـا توجه 
بـه اولين محور در مسـئله تحقيق، بررسـی »تناسـبات 
هندسـی خلقـت از منظـر اصـل قرآنـی توحيـد«، ابتدا 
بـه مطالعـه اصل توحيـد و انحاء چهارگانـه آن پرداخته 
و سـپس ضمـن بررسـی تناسـبات هندسـی خلقـت 
از منظـر فرهنـگ اسـلامی بـه بررسـی آراء فلاسـفه و 

حکمـا نيـز پرداخته شـده اسـت. دومين محـور در اين 
مقالـه، »چگونگـی تجلی تناسـبات هندسـی خلقت در 
آثـار هنـر و معمـاری اسـلامی« اسـت. لـذا بـه مطالعه 
كيفيـت صـورت، وحـدت حاكم بـر آثـار و اهميت ريتم 
در جلـوه هـای بصـری آثـار، كـه از ويژگی هـای آثـار 
هنر و معماری اسـلامی اسـت و تحت تأثيـر نگاه قرآنی 
تناسـبات هندسـی خلقـت بـه ظهـور رسـيده اسـت، 

پرداخته شـده اسـت.  
3- مبانی نظری 

مبانـی نظـری اين تحقيـق دربردارنـده مباحث مختلف 
تناسـبات هندسـی خلقـت و انحـاء تجلـی آن در آثـار 
هنـر و معمـاری اسـلامی اسـت. جدول هـای 1 الـی 4 
بـه ترتيـب بـه آراء نظريه پـردازان معتقـد بـه؛ وجاهت 
كيفـی هندسـی، رابطه هندسـه با نسـبت و علـم عدد، 
دلالت هـای معنايـی رمـز و دلالت هـای توحيـدی آثار 

هنـر و معمـاری اسـلامی اختصاص يافته اسـت. 
4- بحث و يافته ها 

4-1- اصل قرآنی توحید 
قـرآن اسـاس و محـور دين اسـلام اسـت و حـوزه های 
مختلـف فرهنـگ اسـلامی را در بر می گيـرد. از ويژگی 
هـای  شـاخص فرهنـگ اسـلامی، اتـکا به اصـول وحی 
قرآنـی و بنيـان  هـای توحيد و يکتاپرسـتی اسـت. »از 
مراتـب چهارگانـه توحيـد؛ توحيد در عبـادت يا توحيد 
عبـادی، توحيـد عملی اسـت توحيـد در ذات يا توحيد 
ذاتـی- توحيـد در صفـات يـا توحيـد صفاتـی و توحيد 
در خالقيـت يـا توحيـد افعالـی از اقسـام توحيـد نظری 
هسـتند. توحيد نظـری به بنيان های انديشـه توحيدی 
نظـر داشـته و توحيـد عملـی، آثـار و نتايج عملـی اين 
اعتقـاد در زندگـی چنين انسـانی اسـت« )عبـاس زاده 

1383، صـص 100-91(. 
4-1-1- توحید ذاتی و توحید صفاتی 

توحيد ذاتی با شـعار لا اله الا الله نفی شـريک و شـبيه 
از ذات مقـدس ربوّبـی اسـت. توحيـد ذاتـی يـا توحيـد 
در ذات از مسـلمات و قطعيـات كتـاب و سـنت در باب 
توحيـد اسـت و بيانگـر آن اسـت كـه اولاً- ميـان خـدا 
و ديگـر موجـودات تمايـز و تبايـن ذاتـی وجـود دارد 
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فيثاغوريان 1
 )1375(

اصـول هندسـه ازلی بـوده و هدف نهايی آن آمـاده كردن ذهن بـرای ادراک حيات 
كيهانی افلاک اسـت. 

گاتری )1375(2

دو جنبـه كيفـی و كمّی رياضيات و هندسـه، اين علم را ماننـد نردبانی ميان عوالم 
محسوسـات و معقـولات قـرار می دهد. هندسـه و رياضيات نماينـده جهان معقول 
و نمونـه اعلايـی اسـت كـه خـدا جهـان جسـمانی ای را كـه مـا در آن زندگی می 

كنيـم از روی آن ها آفريده اسـت. 
هندسه رمزی با نمايش واقعيات عاليه اساساً جنبه كيفی دارد. گنون )1384(3

ابن عربی )1380( 4

هندسـه رمز وحدت هسـتی در سراسـر كثرت مراتب وجود اسـت. نظام هندسـی 
آفرينـش بـه تناظـر مراتـب سـه گانه هسـتی هر موجـود ممکـن؛ اعيـان ثابته در 
عالـم معقـول، صـور مثاليـه در عالـم خيـال مطلـق و مـاده كمّيـت پذيـر در عالم 

ماده اشـاره دارد. 

هماهنگـی ميـان دو عالـم مثـال و محسـوس رمـز تناسـب كيهانـی ميـان اين دو ستاری )1372( 5
اسـت.  جهان 

هندسـه روشـن ترين قالب زبانـی برای توصيـف قلمرو مابعدالطبيعی سـطح مثال افلاطون)1367(6
اعلی اسـت.

پرداختـن بـه هندسـه شناسـايی آن هسـتی ای اسـت كـه هرگـز دگرگـون نمـی افلاطون)1353(7
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هدف هندسه كسب معارف باطنی است. افلاطون )1353(1

اخوان الصفا 2
 )1957(

غايـت علـم هندسـه آمـاده سـاختن انسـان بـرای معـراج آسـمانی از سـوی عالـم 
محسوسـات بـه سـوی عالـم معقولات اسـت. 

اخوان الصفا 3
)1957(

هندسـه محسـوس مدخلـی بر صناعـت و آفرينش علمی و هندسـه معقـول مقوم 
فکـر و آفريننـده علـم و هر دو بابی بـرای درک گوهر حکمت و جوهر نفس اسـت. 
خـط، سـطح و جسـم مقادير و اندازه های هندسـه حسّـی اسـت و طـول، عرض و 

عمق ابعاد هندسـه عقلی اسـت. 

بلخاری )1384(4
مصـداق عينـی نظم در عينيت طبيعت و عالم هسـتی و هنر، هندسـه كمّی اسـت 
و مصـداق نظـم در فلسـفه و حکمـت و قرآن، هندسـه كيفی برابر بـا حق و مخالف 

با باطل اسـت. 

نصر )1370(5
فرم هـای هندسـی عـلاوه بـر عملکـرد ظاهـری شـان، وجـه تمثيلی آن هـا اصول 
توحيـد را متذكـر می شـود و هـم چنـان كـه هـر كـدام در مرتبـه وجـودی خاص 
خـود جلـوه می كننـد، همـان طـور نيـز با حـالات درونـی انسـان مطابقـت دارند. 
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رنه گنون )1384(1
هندسـه كيفـی فـارغ از جنبـه كميـت، اساسـاً جنبـه كيفـی دارد و بـا دارا بـودن 
معانـی رمـزی در پـی بيـان همسـانی قوانين هندسـی عالـم و آثار معمـاری كه از 

هندسـه جدايـی ناپذيراند، اسـت. 

نقره كار )1392( 2
نقره كار )1394(

فـرم چهـار گوش حياط هـای بناهای قديمی سـمبل تماميت و ثبات اسـت. گنبد 
كـه دارای فرمـی نظيـر طـواف بـر گـرد خانـه كعبه اسـت مظهـری اسـت از گنبد 
آسـمان و نشـانه عالـم نامحـدود بی كران روح و اين شـکل مـدور گوياترين تمثيل 

هندسـی برای آن است.

جدول 1. نظريه پردازان معتقد به دلالت های رمزی هندسه؛  ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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فيثاغوريان 1ر

 )1375(

از تركيب موناد با نامحدود، اعداد و از اعداد، نقاط و از 
نقاط، خطوط و از خطوط، اشکال مسطح و از اشکال 

مسطح، اشکال سه بعدی و سرانجام از اشکال سه بعدی 
اجسام محسوس ساخته می شود. 

ساختار اشياء به اشکال هندسی شان وابسته است و آن ارسطو )1372( 2
اشکال نيز بر حسب اعداد توصيف می شوند. 

شوان )1377( 3
اعداد فيثاغورثی با هندسه پيوند خورده است. مفهوم 
كلی و ماورای كمّی اعداد در اشکال هندسی متجلی 

است. 

ام 
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افلاطون 1
 )1367(

ساختمان هندسی اجسام به وسيله سطوح آن ها معين 
می شود و ساختمان سطوح آن ها به وسيله دو نوع 

مثلث قائم الزاويه بوجود آمده است. 

فيثاغوريان 2
 )1380(

نقاط، خطوط و سطوح واحدهای واقعی هستند كه تمام 
اجسام را در طبيعت می-سازند. 

نقاط موجود در فضای دستگاه مختصات شکل ها را گنون )1384( 3
می سازد. 

ت
سب

 با ن
سه

ند
ه ه

ابط
ر

قدر به معنای هندسه است. امام رضا )ع( 1

امام علی )ع( 2
خطبه 91

خداوند روزی همه را تضمين و اندازه اش را تعيين 
فرمود. آن چه را آفريد با اندازه گيری دقيقی استوار 

كرد. 

ارسطو )1375( 3
منظور از عدد به عنوان اساس ذاتی هر چيز، اشاره به 

نسبت خاص عناصری است كه در همه اجسام فيزيکی 
با يکديگر تركيب شده اند. 

ابن عربی 4
 )1382(

بهره و نصيب برای هر موجود در نسبت با اسمی است 
كه متولی او است. اين نسبت همان قدر است. 

ابن عربی 5
 )1380(

ظهور اشيا ظهور عين ثابت به معنای ظهور ذات و 
طبيعت آن شیء است. سرّ قدر آشکار ساختن عين 

ثابت است. 

اخوان الصفا 6
 )1377(

جمله جسم عالم در تمام افلاک و كواكب و اركان اربعه 
و تركيب آن ها در درون يک ديگر بر بنای نسبت عددی 

يا هندسی يا موسيقی نهاده شده است. 

جدول 2. نظريه پردازان معتقد به رابطه هندسه با نسبت و علم عدد؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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جدول 3. نظريه پردازان معتقد به دلالت های معنايی رمز؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.

جدول 4. نظريه پردازان معتقد به دلالت های توحیدی آثار هنر و معماری اسلامی؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.

٦ 
 

 اي تحقيق.هماخذ: يافته؛ هاي معنايي رمزدلالتنظريه پردازان معتقد به  .3جدول 
محور 
 اصلي

 نظريه پرداز رديف محور فرعي

ي) 
ناي

مع
ي 

 ها
ت

لال
 (د

مز
ل ر

دلو
م

 

 ) 1362اريك فروم ( 1 رمز بيان حالات عاطفي و رواني
 
 
 

 رمز بيان تجربه هاي ماوراي حيطه حواس

1 
2 
3 
4 
5 

 ) 1364تقي پورنامداريان (
 )1973لوفر دلاشو (
 )1973آندر لالاند (

 )1352(كارل گوستاويونگ 
 )1344بقلي شيرازي (

 
 

 رمز بيان محسوس حقايق متعالي اعيان ثابته

1 
2 
3 
4 

 ) 1385غلامرضا اعواني (
 )1369تيتوس بوركهارت (

 )1371محمد مددپور (
 )1380نادر اردلان (

 
 

 ابعاد جهاني رمز

1 
2 
3 
4 

 )1362اريك فروم (
 )1352كارل گوستاويونگ (

 )1384رنه گنون (
 )1973ديل (

 
 تنوع پذيري معناي رمز

1 
2 

 ) 1973شيپلي (
 )1364تقي پورنامداريان (

 
 رمز بيان محسوس حقايق متعالي

1 
2 

 )1973ژول لوبل (
 )1973لاندريت ( 

 

۷ 
 

 هاي تحقيق.ماخذ: يافته؛ نظريه پردازان معتقد به دلالت هاي توحيدي آثار هنر و معماري اسلامي .4جدول 
محور  محور اصلي

 فرعي
 تعريف نظريه پرداز فردي

 و 
نر

ر ه
آثا

ي 
يد

وح
ي ت

ها
ت 

لال
د

مي
سلا

ي ا
مار

مع
ت 

لال
د

ي 
وها

الگ
ي 

يد
وح

ي ت
ها

ي 
دس

هن
 

سيدحسين نصر  1
)1370 ( 

فرم هاي هندسي علاوه بر عملكرد ظاهري شان نقش مهم تري را بر عهده دارند. وجه تمثيلي 
رتبه وجودي خاص خود جلوه شود و هم چنان كه هر كدام در مها اصول توحيد را متذكر ميآن

 مي كنند، همان طور نيز با حالات دروني انسان مطابقت دارند.
2 
 
3 

عبدالحميد نقره 
 ) 1392كار (

عبدالحميد نقره 
 )1394كار (

هاي بناهاي قديمي سمبل تماميت و ثبات است. گنبد كه داراي فرمي نظير فرم چهار گوش حياط
است از گنبد آسمان و نشانه عالم نامحدود بي كران روح و  طواف بر گرد خانه كعبه است مظهري

اين شكل مدور گوياترين تمثيل هندسي براي آن است. فرم هشت گوش كه ميان قاعده مربع و 
گردي گنبد قرار دارد كنايه از عرش الهي است كه طبق احاديث هشت فرشته آن را حمل مي 

 كنند.
 

 ها بحث و يافته -4
 وحيد اصل قرآني ت -4-1

قرآن اساس و محور دين اسلام است و حوزه هاي مختلف فرهنگ اسلامي را در بر مي گيرد. از ويژگي هاي  شاخص 
از مراتب چهارگانه توحيد؛ توحيد در «هاي توحيد و يكتاپرستي است. فرهنگ اسلامي، اتكا به اصول وحي قرآني و بنيان 
توحيد در صفات يا توحيد صفاتي و توحيد در  -ر ذات يا توحيد ذاتيعبادت يا توحيد عبادي، توحيد عملي است توحيد د

هاي انديشه توحيدي نظر داشته و توحيد خالقيت يا توحيد افعالي از اقسام توحيد نظري هستند. توحيد نظري به بنيان
  .)100-91 ، صص1383(عباس زاده  »اعتقاد در زندگي چنين انساني استعملي، آثار و نتايج عملي اين 

 توحيد ذاتي و توحيد صفاتي  -4-1-1
توحيد ذاتي با شعار لا اله الا االله نفي شريك و شبيه از ذات مقدس ربوبي است. توحيد ذاتي يا توحيد در ذات از مسلمات 

ميان خدا و ديگر موجودات تمايز و تباين ذاتي  -و قطعيات كتاب و سنت در باب توحيد است و بيانگر آن است كه اولاً
 هيچ گونه كثرت و تعدد در ذات الهي راه ندارد. توحيد ذاتي در آيات متعددي از قرآن كريم آمده است:  -دوماً و د داردوجو

اين ؛ )11 ،(شوري 2»ليس كمثله شي و هو السميع البصير) «... 4و1(اخلاص/  1»قل هو االله احد... و لَم يكن له كفواً احد«
دي خداوند دارد. يكتايي خداوند به غنا و بي نيازي ذات خداوند اشاره دارد. هم چنان ها دلالت بر نفي شباهت و هماننآيه

 ) 15 ،(فاطر» همه چيز به او نيازمند است و از او مدد مي گيرد و او از همه غني است.«كه در سوره فاطر آمده است: 
تاست، در صفات كماليه خود نيز يگانه همچنان كه باري تعالي در مقام ذات يگانه و بي همتوحيد در صفات آن است كه 

و يكتاست و همانند و نظيري براي صفاتش نيست. توحيد صفاتي با شعار سبحان االله به نفي صفات مخلوقات از خدا 
آورند: سرآغاز دين خداشناسي است و كمال شناخت خدا باور نهج البلاغه چنين مي 1امام علي (ع) در خطبه  اشاره دارد.

مال باور داشتن خدا، شهادت به يگانگي او است و كمال توحيد، اخلاص و كمال اخلاص، نفي صفات داشتن او و ك
  .)112-111 ، صص1384(دشتي،  مخلوقات از خداست

 توحيد عبادي  -4-1-2
از مصاديق توحيد، عبوديت و بندگي به درگاه خداوند و تسليم شدن در مقابل رضاي اوست امري كه ماية رستگاري و 

ش انسان است. عبادت به معناي خضوع و خشوع و افتادگي است. هيچ يك از بندگان و مخلوقات الهي را نسبت به آرام
ذلكم االله «ديگري اولويت و مالكيت نيست تا خضوع و خشوع در مقابل او لازم باشد. قرآن در اين زمينه مي فرمايد: 

 ) 102 ،(انعام 3»وكيل ربكم لا اله الا هو خلق كل شيٍ فاعبدوه و هو علي كل شيٍ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

23
-1

1-
14

 ]
 

                             5 / 18

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-1179-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 44 پاییز 95
No.44 Automn 2016 

112

و دومـاً- هيـچ گونـه كثـرت و تعـدد در ذات الهـی راه 
نـدارد. توحيـد ذاتـی در آيـات متعـددی از قـرآن كريم 

اسـت:  آمده 
احـد«1  كفـواً  لـه  يکـن  لـَم  و  احـد...  الله  هـو  »قـل 
)اخـلاص/ 1و4( »... ليـس كمثلـه شـیٌ و هـو السـميع 
البصيـر«2 )شـوری، 11(؛ ايـن آيه هـا دلالـت بـر نفـی 
شـباهت و هماننـدی خداونـد دارد. يکتايـی خداوند به 
غنـا و بـی نيـازی ذات خداونـد اشـاره دارد. هـم چنان 
كـه در سـوره فاطـر آمـده اسـت: »همـه چيـز بـه او 
نيازمنـد اسـت و از او مـدد مـی گيـرد و او از همه غنی 

اسـت.« )فاطـر، 15( 
توحيـد در صفـات آن اسـت كـه همچنـان كـه بـاری 
تعالـی در مقـام ذات يگانـه و بـی همتاسـت، در صفات 
كماليـه خـود نيز يگانه و يکتاسـت و هماننـد و نظيری 
بـرای صفاتش نيسـت. توحيد صفاتی با شـعار سـبحان 
الله بـه نفـی صفـات مخلوقـات از خـدا اشـاره دارد. امام 
علـی )ع( در خطبـه 1 نهـج البلاغـه چنيـن می آورنـد: 
سـرآغاز دين خداشناسـی اسـت و كمال شـناخت خدا 
بـاور داشـتن او و كمـال بـاور داشـتن خـدا، شـهادت 
بـه يگانگـی او اسـت و كمـال توحيد، اخـلاص و كمال 
اخـلاص، نفـی صفـات مخلوقـات از خداسـت )دشـتی، 

1384، صـص 112-111(. 
4-1-2- توحید عبادی 

درگاه  بـه  بندگـی  و  عبوديـت  توحيـد،  مصاديـق  از 
خداونـد و تسـليم شـدن در مقابل رضای اوسـت امری 
كـه مايـة رسـتگاری و آرامش انسـان اسـت. عبـادت به 
معنـای خضـوع و خشـوع و افتادگی اسـت. هيچ يک از 
بنـدگان و مخلوقـات الهی را نسـبت به ديگـری اولويت 
و مالکيـت نيسـت تا خضوع و خشـوع در مقابـل او لازم 
باشـد. قـرآن در ايـن زمينـه مـی فرمايـد: »ذلکـم الله 
ربکـم لا الـه الا هـو خلـق كل شـیٍ فاعبـدوه و هو علی 

كل شـیٍ وكيل«3 )انعـام، 102( 
4-1-3- توحید افعالی 

توحيـد افعالـی با شـعار الله اكبر به تناسـبات هندسـی 
خلقـت و وحـدت و هماهنگـی در نظـام هسـتی اشـاره 
دارد. توحيـد افعالـی بـه آفريـده شـدن هـر چيـز بنا بر 

مشـيت و اراده خداونـد، بيـان رمـزی تجلـی ذات الهی 
و حضـور هميشـگی خداونـد در پيکـره آفرينـش يافته 
عالـم اسـت اشـاره دارد. »اينمـا تولـّوا فثّم وجـه الله«4 

 )115 )بقره، 
امـام علـی )ع( در خطبـه 91 می فرمايـد: »سـتايش 
خدايـی را سزاسـت كـه روزی همـه را تضميـن و اندازه 
اش را تعييـن فرمـود.« )همـان، ص 111( و در خطبـه 
163 مـی فرمايـد: »به هنـگام آفرينش بـرای هر پديده 
ای حـد و مـرزی قـرار داد تـا بـرای وجود بـی نهايت او 
هماننـدی نباشـد.« )همـان، ص 219( يـا در خطبـه 1 
چنيـن آمده اسـت: »بـرای پديد آمدن موجـودات وقت 
مناسـبی قـرار داد و موجـودات گوناگـون را هماهنـگ 
كـرد و در هـر كـدام غريـزه خاص خـودش را قـرار داد 
و غرايـز را همـراه آنـان گردانيـد.« )همـان: 21( و يـا 
بـاز هـم در خطبـه 91 داريـم: »آن چـه را آفريـد بـا 
انـدازه گيـری دقيقی اسـتوار كـرد و با لطـف و مهربانی 
نظمشـان داد و بـه خوبـی تدبيـر كـرد. هـر پديـده را 
بـرای همـان جهت كـه آفريده شـد به حركـت درآورد، 
چنـان كـه نـه از حـد و مـرز خويـش تجـاوز نمايـد و 
نـه در رسـيدن بـه مراحـل رشـد خـود كوتاهـی كند و 
اين حركت حسـاب شـده را بدون دشـواری به سـامان 
رسـاند، تـا بـر اسـاس اراده او زندگی كند. پـس چگونه 

ممکن اسـت سـرپيچی كنـد.« )همـان: 113( 
4-2- تناسبات هندسی خلقت

از اقسـام چهارگانـه توحيـد، توحيـد افعالـی بـه امـر 
تناسـبات هندسـی خلقت و وحدت و هماهنگی حيات 
مکنـون در سراسـر هسـتی در ذيـل اسـم اعظـم الله 
اكبـر اشـاره دارد. آفرينـش عالـم بـر مبنای هندسـه 5 
و قوانيـن كيهانـی انتظام و تناسـب تحقق يافته اسـت. 
هندسـه نظـام جهان هسـتی در چرخه تجلـی آفرينش 
از طريـق قوانين تشـابه، تقارن، تناظر، تناسـب، تعادل، 
هماهنگـی و تـوازن به وجـود نظم و انـدازه در آفرينش 
جهـان و وحـدت تمامـی اجـزاء عالـم اشـاره دارد. نظم 
جـاری در همـه عالم بيانگـر امر وحـدت در همه قلمرو 
هسـتی و حضـور همه جانبه و هميشـگی حقانيت ذات 
باريتعالـی در سراسـر عالـم اسـت و مصـداق آن، آيـه 
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مشـهور قـرآن اسـت كـه می فرمايـد: »اينما تولـو فثم 
وجـه الله« )بقـره، 115(. از ديدگاه الهی هندسـه انتظام 
و تناسـب در كيهـان جلـوۀ رمـزی »عدالـت« خداونـد 
بـر عظمـت و بيکرانگـی عالـم اسـت. عدالـت خداوند با 
نظـم و انـدازه و قـدر، ارتبـاط و تناسـب دارد. در قـرآن 
مجيـد خداونـد همـه اشـياء را بـه انـدازه و عـدد و وزن 
ترتيـب داده اسـت: »قَـدْ جَعَـلَ اللهُ لـِکُلّ شـیءٍ قَـدْرا« 
6 )طـلاق، 3(. »قـدر« در كلام الهـی همـان هندسـه 
اسـت و هندسـه معرب اندازه.  امام هشـتم عليه السلام 
بـه يونـس بـن عبدالرحمـن فرمـوده اسـت،  خطـاب 
آيـا مـی دانـی قـدر چيسـت! گفـت نـه، امـام فرمـود: 
» قـدر بـه معنـی هندسـه اسـت.« )حسـنزاده آملـي 
1363، ص 594(. هندسـه خلقـت در نسـبت بـا صـور  
مثالـي، بـا ذات و ماهيّـت  و »قـدر« قرابـت مييابـد و 
در مفهـوم جامـع خويـش حضـوري كيفـي در تمـام 
مراتـب هسـتي پيـدا ميکنـد. در آراء ابـن عربـی همـة 
موجـودات مظاهـر »اسـماء الهـی7« هسـتند و بهـره و 
نصيـب بـرای هر موجود در نسـبت با اسـمی اسـت كه 
متولـی او اسـت )ابن عربي 1382، بـاب 73، ص 208(. 
ايـن نسـبت همان »قـدر« اسـت ابن عربی می نويسـد 
»هـر كـس نسـبت ها را دانسـت و شـناخت، خـدای را 
شـناخته اسـت و عالم را دانسته اسـت«. )همان: 294( 
»هـر كـس خـدای را بدانـد، علـم قـدر را می دانـد  و 
هـر كـس خـدای را جاهـل باشـد، علـم قـدر را جاهـل 
اسـت« )همـان: 250(. قـدر خلـق را جز خداونـد مقدّر 
نمی كنـد. خداونـد می فرمايد: »خلق كل شـئی فقدره 
تقديـرا«8 )فرقـان/ 2(  »و مـا ننزلـه الا بقـدر معلوم«9 

  .)21 )هجر، 
مراد از مقدار و اندازه، »صفات ذاتی«10 اشـياء اسـت و 
هويت هر شـيء به اسـتحقاق ذاتـي آن برميگردد. خلق 
هـر چيـز بر اسـاس اقتضـای ذات آن چيز اسـت و علم 
بـه حـدود امـور ذاتی، شـناخت »قـدر« هر چيز اسـت. 
در آراء ابـن عربـی نظـام هندسـی آفرينـش در تناظـر 
ميـان مراتب سـه گانه هسـتي؛ عالم عقـول، عالم خيال 
مطلـق11 و عالـم مـادّه متجلـي اسـت: »هـر موجـود 
ممکـن داراي سـه نـوع هسـتي اسـت: يک هسـتي در 

عالـم  حـسّ، هسـتي ديگـري در عالم عقول و هسـتي 
ديگـري در حضـرت خيـال... نظـام هندسـی آفرينـش 
در عالـم عقـول به حـدود ذوّات عقليّه )اعيـان ثابته(12 
و در مرتبـه عالـم خيـال مطلـق به ظهـور صـور مثاليّه 
و در مرتبـه عالـم مـادّه، در مـادّه كميّـت پذيـر عينيّت 

مييابد« )عفيفـی 1380، ص 328(. 
از اين منظر، هندسـه و رياضيات، نماينده جهان معقول  
و نمونـه اعلايـی اسـت كه خـدا  جهان جسـمانی ای را 
كـه مـا در آن زندگـی مـی كنيـم  از روی آنهـا آفريـد. 
دو جنبـه كمّيّـت و كيفيّـت  در رياضيـات و هندسـه،  
ايـن علـوم را  ماننـد نردبانـی ميـان عوالم محسوسـات  
و معقـولات  قـرار داده اسـت )گاتـری، 1375، ص 6(.  
اصـل هماهنگـي ميـان دو عالـم مثال و محسـوس رمز 
تناسـب كيهانـي ميـان ايـن دو جهـان اسـت و »بيانگر 
رابطـه تکميلـي و تتميمـي ميـان دو جهـان زيريـن و 
زبريـن، جهـان زيريـن جلـوه و سـايه يـا رمـز جهـان 
زبريـن در مقـام اصـل ازلـي و سـرمدي جهـان زيريـن 
اسـت. ايـن اصـل اقتضـاي آن را دارد تا ناسـوت مکمل 
لاهـوت و يکـي معکـوس ديگـري گـردد« )سـتاري، 
1372، ص 165(. از نظـر اخـوان الصفـا13، »هندسـه« 
زبـان عقـل اسـت و هدايتگـر گـذار از عالـم محسـوس 
بـه عالـم معقـول اسـت.  اخوان الصفـا هندسـه را به دو 
مقوله »هندسه محسـوس« و »هندسه معقول« تقسيم 
كـرده انـد. هندسـه محسـوس را مدخلـی بـر صناعـت 
و آفرينـش علمـی و هندسـه معقـول را مقـوّم فکـر و 
آفريننـده علـم؛ و نيز هـر دو را بابی بـرای ورود به درک 
گوهـر حکمت و جوهر نفس دانسـتهاند )اخـوان الصفا، 
1957، صـص 79-80(. فيثاغوريـان نخسـتين كسـانی 
بودنـد كـه بـه هندسـه پرداختنـد از نظـر آنهـا اصـول 
هندسـه ازلی بـوده و در معـرض تغيير و زوال نيسـتند 
)گاتـری، 1375، ص 153(. افلاطـون هندسـه و عدد را 
بـه عنـوان اساسـی تريـن و اصيل تريـن و لـذا مطلوب 
ترين زبان فلسـفی به شـمار مـی آورد. او هندسـه را به 
عنـوان روشـن تريـن قالـب زبانی بـرای توصيـف قلمرو 
مابعدالطبيعـی »سـطح مثـال اعلـی« معرفی مـی كند. 
)كاپلسـتون، 1368، ص 15(. از نظر ابن سـينا، هندسه 
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عـلاوه بـر بخشـی از رياضيـات كـه اشـکال و كمّيّتهای 
آنهـا را مطالعـه مـی كنـد، معنايـی رمـزی دارد و بـه 
موضوعـات مـاوراء طبيعـی و مفاهيـم ديگـر نيز اشـاره 
سـينا  ابـن   .)311  -312 صـص   ،1377 )نصـر،  دارد 
معتقـد بـود كـه »جسـم« جوهري اسـت تقسـيم پذير 
و داراي سـه بعُـد طـول، عـرض و عمـق اسـت. اخـوان 
الصفـا در رسـاله موسـيقی اخـوان بـه اهميـت علـوم 
رياضـی مسـتقيماً اشـاره كـرده و چنيـن مـی نگارنـد: 
»جملـه جسـم عالـم در تمام افـلاک و كواكـب و اركان 
اربعـه و تركيـب آنهـا در درون يکديگـر بر بنای نسـبت 
عـددی يا هندسـی يـا موسـيقی14 نهاده شـده اسـت 
و تمـام جسـم عالـم ماننـد جسـم يـک حيـوان يا يک 
انسـان يـا يـک مدينـه اسـت و مدبـر و مصّـور و مبدع 
آن واحد بی همتاسـت« )نصـر، 1377، ص 78(. از نظر 
فيثاغوريـان هماهنگـي اصلـي الهـي اسـت و هماهنگي 
و هدايـت جهـان بـر عهـده »عـدد« قـرار دارد. حقيقت 
كيهانـي به مثابه چيـزي كامل، الهي و ثابـت از اعدادي 
تشـکيل يافتـه كه بـر طبـق قاعدههاي نسـبت رياضي 
بـه بهترين شـيوه تركيب يافتهاند )گاتـری، 1375، ص 
279(. ارسـطو ميگفـت منظـور فيثاغوريـان از ايـن كه 
»عـدد« را اسـاس ذاتـي هـر چيز قـرار ميدادنـد بايد به 
ايـن معنـا باشـد كه همـه اجسـام فيزيکـي از عناصري 
تشـکيل شـدهاند كه با نسـبت خاصي تركيب يافتهاند. 
از نظـر فيثاغوريـان اعداد هـر كـدام داراي صفت اصلي 
مشـخصي اسـت و وسـيله تجزيـه و تحليـل بـه شـمار 
ميآيـد: »مثـلًا عـدد 2 بـه عنوان جوهـر اوليـه و اثيري 
محسـوب ميشـود كـه از آن نيـرو و ماهيـت مشـتق 

ميشـود« )گاتـري، 1375، صـص 16 و 17(.
4-3- انتظام هندسـی صـورت در هنر و معماری 

اسلامی 
پروفسـور آرتور آپهـام پوپ در خصـوص اهميت انتظام 
هندسـی در صورت آثـار هنرهای ايرانيان می نويسـد: 

»تسـلط ايرانـی بر زيبايـی نقش و طـرح در انواع هنرها 
بـا مهـارت فنـی كامـل و قـوه ابـداع فـراوان در اجـرای 
نقـش، هـم چـون دقـت وزن در شـعر و موسـيقی بوده 
اسـت روح ايرانـی سرسـختی خاصـی دارد و  صورتهای 

اصلـی خـود را هرگـز از دسـت نمـی دهـد. صـورت در 
هنـر ايرانـی در پيوسـتگی بـا آرمان های كمـال مطلق، 
بيـان انتظـام هندسـی در همـه اجـزاء و اركان يـک اثر 

هنری اسـت« )پـوپ، 1387، صـص 5-3(. 
اگـر هنـر نوعـی بيـان تلقـی شـود صورت هايـی را كه 
بـه  معيـن  فرهنگ هـای  می گيـرد،  خـود  بـه  بيـان 
ايـن صورت هـا  از  بـه هـر كـدام  و  وجـود می آورنـد 
فرديـت خاصـی را می بخشـند. در هميـن رابطـه پوپ 

می نويسـد: 
آشـکار سـاختن  تمدنهـا  نهايـی، هـدف  تحليـل  »در 
هميـن صورتهـای پنهـان اسـت. رياضيـات و هندسـه 
امـکان اتصـال و پيونـد عالـم محسـوس و معقـول را 
پذيـر  امـکان  از صورتهـا  وسـيعی  تركيـب  طريـق  از 
بـه صورتهـای محـض  می سـازند و هـر دو را مبـدل 
می كننـد. منطق، آشـکار شـدن صورت هايی اسـت كه 
انديشـه انسـان را هدايـت می كنـد و ضامـن اعتبـار آن 
ميشـود. آن انـواع گوناگون صـورت در رياضيات، منطق 
و علـوم طبيعـی كـه به بيـان دقيـق خود می رسـند به 
اصطـلاح فلسـفی، حقيقـت درونـی جهـان را تشـکيل 
می دهنـد. ايـن صورتهـا انتزاعی نيسـتند عيـن واقعيت 
انـد حقيقـت را بـر مـا آشـکار می سـازند و راز تسـلط 
را بـه مـا می آموزنـد. اين صورتهـا را می-تـوان واقعيت 
جوهـری ناميـد. رسـيدن به ايـن صورت ها بازانديشـی 
انديشـه های خداونـد اسـت« )پـوپ، 1387، ص 31(. 
4-3-1- جايـگاه هندسـه کیفـی در وحـدت و 

هماهنگـی آثـار هنـر و معماری اسـلامی 
انتظـام هندسـی حاكم بر آثـار هنر و معماری اسـلامی 
ضمـن آنکـه بيـان رمـزی معرفـت و شـناخت معنـوی 
و باطنـی انسـان نسـبت بـه هندسـه جهـان نظم يافته 
اسـت، وحدتـی را بـر صـورت هنـر و معماری اسـلامی 
ايجـاد می كنـد كـه بـه اصل مهـم توحيـد اشـاره دارد. 
اصـل توحيد بيـان تجلی ذات الهی و حضور هميشـگی 
خداونـد در پيکـر آفرينـش يافتـه عالـم اسـت. »ايَنَمـا 

وا فَثَمَّ وَجـهُ الله«15 )بقـره، 115(. ّـُ توَُل
در آراء بوركهـارت نيـز آن چـه كـه بـه هنـر اسـلامی 
جاودانگـی و اعتبـار می بخشـد جنبـه كيفـی هندسـه 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

23
-1

1-
14

 ]
 

                             8 / 18

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-1179-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 44 پاییز 95
No.44 Automn 2016 

115

می شـود  ظاهـر  تناسـب  قوانيـن  در  كـه  اسـت 
صاحبنظـران  نـگاه  از   .)20 ص   ،1370 )بوركهـارت، 
مهم تريـن خصوصيـات معماري ايـران، هندسـه انتظام 
فضايـي خاصـي اسـت كه موجبـات تركيب منسـجم و 
يکسان سـازي ماهيـت طـرح بنـا و تزئينـات همچـون 
اسـلامي  معمـاري  در  را  گره سـازي ها  و  كاربندي هـا 
ايـران فراهـم مي سـازد. در ايـن آثـار هندسـه كمّـی به 
اندازه هـا و كمّيّت های عناصر و اركان و هندسـه كيفی 
از طريـق قوانين تشـابه، تقارن، تناسـب، تناظـر، توازن، 
تعـادل و هماهنگـی بـه وجود وحـدت مسـتتر در نظام 
طراحـی فضاها، اشـکال، نقشـمايه ها، نور، رنـگ و ماده 
دلالـت دارد. »هندسـه كيفـی حاكـم بـر نظـام تركيب 
بنـدی آثـار معمـاری دوران مختلـف ايـران عليرغم آن 
بکارگيـری  در  از شـيوه هـای خاصـی  كـه هـر دوره 
اصـول هندسـه كيفی اسـتفاده می كند، اساسـاً عبارت 
اسـت از: تـوازن در وزن هـا و حجـم هـا و هماهنگـی 
در تركيـب بنـدی و طراحـی فضـا« )پـوپ، 1387، ص 
3147(. هندسـه كيفـی حاكم بر تركيـب بندی عناصر 
بصـری آثـار هنـر و معمـاری موجب می شـود تا ضمن 
ايجـاد وحـدت، هماهنگـی، تـوازن، تعـادل، تناسـب و 
ريتـم در ميـان عناصـر بصـری؛ نقطـه، خـط، سـطح و 
حجـم موجبات انسـجام ميـان صورت و معنـا و يا ميان 
بـوم و متـن اثـر هنـری و نيـز تناسـب ميان سـطوح و 
احجـام بنـا با ويژگـی های كاركـردی و معنايـی آن ها 
ايجـاد گـردد. »هندسـه كيفـی در معمـاری از طريـق 
ايجـاد انتظـام فضايـی عامـل اتحـاد و توافـق كثـرت 
اجـزای مختلـف بنـا و ايجـاد وحـدت در مقـام بنيادی 
ترين اصل هسـتی اسـت و به صـورت رعايت انـدازه در 
طراحـی بنـا و فضاهـای اصلـی و تعيين تناسـبات ابعاد 
بنـا از طريـق كاربـرد نسـبت هـای طلايـی در اجـزاء و 
كل بنـا جلـوه گر می شـود« )اردلان و بختيـار، 1380، 
ص 89(. هندسـه كيفـی بـا ايجـاد فضايـی متعـادل، 
هندسـی و كامـل، اجـزاء و عناصـر معمـاری اسـلامی 
و هـر  اتاق هـا، هشـتی، ورودی  تـا  از حيـاط گرفتـه 
جـزء از مجموعـه را بـر اسـاس نظـم در كنـار هـم قرار 
می دهـد. ايجـاد نظـم ضمـن امـکان هماهنگـی بخش 

هـای مختلف بنا، تناسـب و پيوسـتگی مطلوبی را ميان 
فضاهـا و شـکلها ايجـاد می كنـد. 

در  وحـدت  توحیـدی  اصـل  تجلـی   -2-3-4
کثـرت در آثـار هنـر و معمـاری اسـلامی 

معمـاری نمايشـگر بهره گيـری كثرت وسـايل در طرق 
گوناگـون بـرای نيل به وحدت اسـت. ديـدگاه توحيدی 
در معمـاری نـه فقط شـامل كليت معماری اسـت بلکه 
عناصـری نظيـر فضـا، شـکل، نـور، رنـگ و مـاده را نيز 
كـه در كنـار هم فـرم معمـاری را بوجـود می آورند، در 
برمی گيـرد. جلوه هـای بصـری اصل وحـدت در كثرت 
در كالبـد و فضاهـای معماری و آرايه های هندسـی آن 

در پنـج اصل قابل بررسـی اسـت: 
1- اصل محوربندی فضايی در معماری؛ 

2- اصل مركزگرايی در معماری سنتی اسلامی؛ 
3- اصل تقارن در معماری مركزگرا ؛

4- اصـل اسـتقلال فضاهـا در مركزگرايـی معمـاری؛ 
ايـن اصل بـه حضور هندسـه كيفی در نظـام حاكميت 
قـدر در خلقـت عالم و تركيب فضاهای مسـتقل اشـاره 

دارد. 
5- اصل سـامان بندی و سـيال بودن فضـا در معماری؛ 
سـيال بـودن فضـا به وجود ريتـم يکـی از اركان توحيد 

اشـاره دارد. 
 .1« معمـاری:  در  فضايـی  بنـدی  محـور  اصـول   -1
سـازواری و تناسـب و همـکاری و هماهنگـی عوامـل و 
پديـد آوردن يـک سـامانه از عناصر كالبـدی و فضايی، 
محوربنـدی  و  تقـارن  يـا  بـر جفت سـازی  تأكيـد   .2
فضايـی- كالبـدی، 3. جايگيـری فضاهـای اصلـی روی 
و  فرعـی  فضاهـای  جايگيـری   .4 اصلـی،  محورهـای 
ارتباطـی روی محورهـای فرعـی، 5. جايگيری فضاهای 
ميانجـی و ميانـدر در دو سـوی محورهـای اصلـی«. 
2- اصـول مركزگرايی در معماری سـنتی اسـلامی: »1. 
تأكيـد بر كانـون و مركزيت فضايی- كالبـدی با گرايش 
بـه الگوهای سـاماندهی مركـزی، 2. تأكيد بـر مركزيت 
در آرايـه سـازی هـا و نگاره های اسـليمی، ايـن اصل به 
سـازمان بنـدی مركـز گرايانه فضـا در معمـاری و نظام 
طراحـی آرايه های هندسـی و نقشـمايه های اسـليمی 
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و ختايـی اشـاره دارد )نقـره كار 1394، صـص 336- 
341(. سـازمان بنـدی مركـز گرايانه فضـا موجب خلق 
سلسـله مراتـب حجـم هـای هندسـی انتظـام يافته ای 
مـی گـردد كـه بـه خلـق فضـای مثبـت پيوسـته و 
وحـدت يافتـه می انجامـد. هنرمند برای ايجـاد وحدت 
در صـورت هنـر اسـلامی از دايـره و حركـت دايـره ای 
بـه عنـوان اسـاس الگوهای هندسـی كمک مـی گيرد. 
دايـره رمـز آشـکار از وحدتـی اسـت كـه تمـام اشـکال 
ممکـن هسـتی را در بـر مـی گيـرد. هنرمند مسـلمان 
بـرای بيـان چگونگـی كيفيت گسـترش حقيقـت الهی 
در تمـام مخلوقـات و بيـان سـير از كثـرات بـه سـوی 
يـک اصل مشـترک و بـه عبارتی سـير از ظاهر به باطن 
اشـيا و ديـدار حقيقـت، كليـت نقـوش اثـر هنـری را با 
گردشـی دايـره وار در يـک نقطـه متمركـز مـی سـازد 

)اكبـری، 1389، ص 171(. 
3- اصل تقارن در معماری مركزگرا 

بسـياری از الگوهـای معماری مانند چهـار ايوانی، چهار 
صفـه، هشـتی و... بـر مبنـای تقـارن سـاخته شـده اند. 
تقـارن در سـه حـوزه سـطح پـلان، حجـم و نمـا قابـل 
بررسـی اسـت. تقارن سـطحی مـی تواند يـک محوری 
)دو طرفـه( و يـا دو محـوری )چهـار طرفـه( و يـا چهار 
محوری )هشـت طرفه( باشـد. مقصـود از تقارن حجمی 
در معمـاری اسـلامی، بيشـتر تقـارن فضايـی داخلـی 
اسـت امـا مسـئله تقـارن كالبـدی در ايـن معمـاری 

بيشـتر از طريق نماسـازی اسـت.
 4- اصـول اسـتقلال فضاهـا در مركزگرايـی معمـاری: 
»1. مرزبندی فضاها با كالبدهای تعريف شـده و روشـن 
بـودن مـرز ميـان فضاهـا؛ 2. بهـره گيـری از فضاهـای 
واسـط و فاصلـه انـداز بـه نام »ميانـدر« ميـان فضاهای 
اصلـی؛ 3. پرهيـز از يکپارچگـی كامـل و بـدون قـاب 
بندی هـای ويـژه ميـان فضاهـا و كالبدهـا؛ 4. داشـتن 
ويژگی هـا و تمايـزات كمـی و كيفـی هـر فضـا بـرای 
متمايـز شـدن و تفـرد در بيـن فضاهـای ديگـر«. در 
فضايـی  وحـدت  عيـن  در  فضاهـا  اسـتقلال  بيـان 
می تـوان بـه مـوارد ذيـل اشـاره نمـود: »1. مرزبنـدی 
فضاهـا بـا كالبدهـای تعريف شـده و روشـن بـودن مرز 

ميـان فضاهـا؛ 2. بهره گيری از فضاهای واسـط و فاصله 
انـداز بـه نام ميانـدر ميان فضاهـای اصلـی؛ 3. پرهيز از 
يکپارچگـی كامـل و بدون قـاب بندی های ويـژه ميان 
فضاهـا و كالبدها؛ 4. داشـتن ويژگی ها و تمايزات كمّی 
و كيفـی هـر فضـا بـرای متمايـز شـدن و اسـتقلال در 
بيـن فضاهـای ديگر )حول مركـز درونـی(؛ و 5. وحدت 
فضاهـا حـول محورهـای طولی و عرضـی و نقطه عطف 

بيرونی.« مركـز 
6-5- اصل سـامان بندی و سـیال بـودن فضا در 

معماری 
تحـرک و سـيال بـودن فضايی بـه معنی ابهام و آشـکار 
نبـودن مرزهـا و حـدود فضايی نيسـت. عناصـر فضايی 
معمـاری ايـران ماننـد اتاق هـا، حجره هـا و حياط همه 
مرزهـای بسـيار مشـخصی دارنـد و ميـل بـه تعريـف و 
تأكيـد بـر حاشـيه و مـرز در همـه هنرهـای تصويـری 
ايـران از جملـه قالـی بافـی و مينياتـور بـه چشـم مـی 
كل  فضايـی  اتصـال  و  پيوسـتگی  اثبـات  در  خـورد. 
سـاختار شـهر و همچنيـن درون هر مجموعـه معماری 
از مفهـوم »فضـای منفصـل« بهـره گيری شـده اسـت. 
ايـن انفصـال هـا در درون يـک شـبکه متصـل و كامل 
سـبب می شـود كه انسـان را از زندگی عادی و روزمره 
جـدا كنـد و وارد يـک »فضای منفصل« بـا ويژگی های 
خـاص خـود كند. توجـه به اتصـال و انفصـال فضايی و 
سـيلان و تصلّـب آن، ظرافت هـای ويـژه ای دارد كـه 
بـی توجهـی بـه آن، درک كامـل اين كيفيات را دشـوار 

می سـازد )نقـره كار، 1394، صـص 336- 341(.
4-3-3- ريتـم بیـان رمـزی امر حیـات در آثار 

هنـر و معماری اسـلامی 
حيـات حاكم بر همـه موجـودات و پديده های طبيعت 
در گـرو وجـود قانـون كلـی ريتـم اسـت. جلوه هـای 
ريتميـک منظـم و هماهنـگ طبيعـت؛ تغييـرات ايـام 
و فصـول و سـال - مراحـل تولـد، رشـد و مـرگ همـه 
منظـم  هـای  حركـت  و  قلـب  ضربـان  موجـودات- 
دسـتگاه های تنفـس و گـردش خـون بيـان رمـزی امر 
حيـات در عالـم هسـتی اسـت. در طـول ادوار مختلـف 
پايـداری  و  تـداوم  از  معمـاری  و  هنـر  آثـار  اسـلامی 
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خاصـی در خلـق ريتـم همچـون دقـت وزن در شـعر 
و موسـيقی از طريـق بکارگيـری اصول هندسـه؛ توازن، 
تقـارن، تناسـب، تعـادل در تركيب بندی انحـاء عناصر 
مختلـف بصـری و تجسـمی برخـوردار بوده اسـت. سـرّ 
ايـن پايـداری در بيـان ارزش هـای جاودان امـر حيات 
نهفتـه اسـت. هنرمنـد با ايجـاد ريتـم در اثـر هنری به 
اصـل مهـم »حيات« اشـاره می كنـد. نمايـش ريتم در 
آثـار هنرهـای تجسـمی و معمـاری دارای كيفيـت و 
جلـوه هـای مختلـف بـوده و به صـورت هـای دو بعدی 
در سـطح و سـه بعـدی در حجـم جلـوه گـر می شـود. 
هم چنان كـه ريتـم در موسـيقی عبـارت اسـت از روند 
مکـرر امـواج صوتی كـه با فاصلـه ای معين ظاهـر و به 

وسـيله قوه شـنوايی احسـاس می شـود. »در آثـار هنر 
و معمـاری دوره هـای مختلـف ايـران، از تکـرار عناصـر 
بصـری؛ نقطـه، خط، سـطح و حجـم برای نشـان دادن 
حركـت و ريتـم اسـتفاده شـده اسـت. ريتـم و حركـت 
دو عنصـر لاينفـک از يکديگراند، حركت ناشـی از ريتم 
اسـت و ريتـم پديـده ای در بطـن حركـت نهفتـه در 
عناصـر تصويـری؛ نقطـه، خـط، سـطح، حجـم در آثـار 

تصوير 1. قالی با طرح لچک ترنج، 
اصفهان، معاصر

تصوير 2. کاشی کاری معرق زير گنبد مسجد شیخ لطف اله، صفوی، 
اصفهان

تصوير 3. آرايه های هندسی روی آجر و کاشی

تصوير 4. تذهیب با طرح ترنجی، 
صفوی، قرن 10 هـ.ق؛ ماخذ: نجفی، 

1368، ص 299
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هنـر و معمـاری اسـت« )حليمـی، 1381، ص 214(. 
ريتـم و حركـت در فضاسـازی معمـاری اسـلامی رمـز 
تـداوم حيـات در عرصـه هسـتی اسـت و در سلسـله 

طاق هـای رواق و شبسـتان تجلـی مـی يابـد. 
در  نقطـه  بصـری  عنصـر  جايـگاه   -1-3-3-4

ايجـاد ريتـم و حرکـت 
نقطـه كوچکتريـن عنصر هندسـی اسـت و از تکـرار آن 
حركـت و ريتـم پديـد مـی آيـد. از نمونه هـای جايگاه 
نقطـه در ريتـم و حركـت مـی تـوان بـه نمونـه هـای 
فراوانـی از سلسـله نقـاط بـرای نشـان دادن خـط و از 
آنجـا حركـت و ريتـم در آثـار معمـاری و نيـز هنرهای 
صناعـی؛ كاشـيکاری، مشـبک كاری و يـا تکـرار خرده 

نقـش هـا در قالـی و گليـم  اشـاره نمـود.
نقطـه دارای انـرژی متمركـز و ثابتـی اسـت )حليمـی 
1381، ص 39( و وقتـی همچـون تصاويـر 1 الـی 4 
در مركـز محيـط قـرار مـی گيـرد از تعـادل و سـکون 
برخـوردار اسـت؛ عناصـر و محيط اطـراف را حول خود 
سـازمان مـی دهـد و آن هـا را تحـت سـلطه قـرار مـی 

دهد.
در  بصـری خـط  4-3-3-2- جايـگاه عنصـر   

ايجـاد ريتـم و حرکـت
خط، دومين عنصر هندسـی و مهم ترين نمود تصويری 
در نشـان دادن جلوه هـای مختلـف حركـت اسـت. در 
هنرهـای مختلـف صناعـی و تزئينی جلوه هـای خط را 
در تركيبـات هندسـی نقوش و سـازمان دهی آرايه های 
اسـليمی و ختايی از طريق خطوط مدور و منظم شـاهد 

تصوير 8. سردر ورودی مسجد امام خمینی اصفهان، 
صفوی

تصوير6. مقرنس های ايوان غربی مسجد جامع اصفهانتصوير 5. آرايه های اسلیمی و ختايی روی کاشی

تصوير 7. گنبد مسجد امام خمینی 
اصفهان، نیمه اول قرن 11 هجری 

شمسی، صفوی
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هسـتيم. هنرمند مسـلمان برای بيان رمـزی امر حيات 
از دايـره و حركـت دايـره ای خط كمک می گيـرد. ريتم 
حيـات در دوايـر متحدالمركـز و محـور اقطـار دايره ای 
و  يگانگـی  ادراک  اسـت.  نهفتـه  هندسـی  آرايه هـای 
ناپذيـری  تجزيـه  و  يگانگـی  در  عالـم  نظـام  وحـدت 
صـورت و معنـا و يـا قالـب و محتـوا در آرايـه هـای 
هندسـی و اسـليمی جلـوه گـر مـی گـردد. ايـن آرايـه 
هـا بـا دارا بـودن صورتـی برخاسـته از هندسـه، جنبـه 
تنزيهـی اصـل توحيـد را در زبانـی تجريـدی شـکفته 

می گرداننـد و بـا خـود انسـان را بـه فقر ذاتـی خويش 
متذكـر می سـازند و از اين راه معرفتـی روحانی را برای 
وی بـه ارمغـان مـی آورد. گره هـای در هم تنيـده آرايه 
های هندسـی حاصل انديشـه های توانمندی اسـت كه 
بـه نـوآوری های ايرانيـان تنـوع، قـدرت و ويژگی های 
برجسـته ای را بخشـيده اسـت. گره های هندسـی هم 
چهارچـوب تركيـب بنـدی را تشـکيل می دهنـد و هم 
حـدود اشـکال را معيـن می سـازند. خـط بـا حركـت و 
گـردش خـود در تزئينـات هندسـی- گياهـی و خـط 
تأكيـد  را مـورد  اصلـی معمـاری  فـرم هـای  نوشـته، 
قـرار می دهـد. مسـجد جامـع اصفهـان از شـاهکارهای 
معمـاری بـه سـبک ايرانـی اسـت. ايـن مسـجد دارای 

تصوير 12. نگارگري و خطوط هندسي

تصوير 9. زير گنبد خاکی مسجد جامع اصفهان، صفوی

تصوير 10. ايوان ورودی مسجد شیخ لطف اله

تصوير 11. خانه بروجرديها کاشان
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تزئينـات  و  سـاختار  در  ارزشـمند  هنـری  نکته هـای 
اسـت. طراحـی و آرايـش نيـم قوس هـای مقرنس های 
ايـوان غربـی ايـن مسـجد بـه صـورت ريتميـک دارای 
حركتـی از بيـرون بـه درون و بالعکـس اسـت. عـلاوه 
بـر آن مفهـوم ريتـم در قسـمت های جزئـی تزئينـات 
در خـط بنايـی و تركيبـات هندسـی آن نيـز مشـاهده 

می شـود. 
گنبـد عظيم مسـجد امـام خمينـی اصفهـان مربوط به 
دوره صفـوی در نيمـه اول قـرن يـازده هجری شمسـی 
اسـت )تصويـر 7(. تزئينـات كاشـيکاری ايـن مسـجد 
مطابـق تصاويـر 2 و 5 و 7 و 8 بسـيار غنـی و متنـوع 
اسـت. مهمتريـن قسـمت آن تركيـب شمسـه بسـيار 
عظيـم كاشـيکاری معـرق زير گنبد اصلی آن اسـت كه 
شـامل تركيبـی مـوزون از اسـليمی ها و ختايی هايـی 
العـاده بـه نظـم اجـرا  اسـت كـه بـه صـورت خـارق 

شـده اند.   
4-3-3-3- جايـگاه عنصـر بصـری سـطح در 

و حرکت ريتـم  ايجـاد 
سـطح، سـومين عنصـر تصويری و تجسـمی اسـت كه 
دارای دو واقعيـت طولـی و عرضی اسـت سـطوح اصلی 
هندسـی؛ مثلـث، مربـع، دايـره اسـت و سـاير اشـکال 
هندسـی بـه نحـوی مشـتق از همـان سـه شـکل و يـا 
تركيبـی از آن هـا اسـت. سـطح ماننـد عناصـر بصری؛ 
نقطـه و خـط فاقـد عمـق اسـت و بـه صـورت مثبت و 
منفـی قابـل ادراک اسـت. سـطح مثبـت وابسـته بـه 
احجـام و اشـيايی اسـت كـه دارای واقعيـت سـه بعدی 

هسـتند و سـطح منفـی نمايشـگر حد فاصل دو شـکل 
و يـا فضـای خالی اسـت.

سـطح در بنـای معمـاری بـه دو صـورت مسـتوی و 
صـاف در دروديـوار يـا پنجـره و كـف اتاق و يـا منحنی 
و نيـم كـره ای بـه صورت سـطح نيـم كره ای سـقف ها 
و گنبدهـا يـا مناره ها و سـتون ها مطابـق تصاوير 9 الی 

12 ديـده می شـود. 
ايـوان ورودی مسـجد شـيخ لطـف الـه اصفهـان دارای 
تقسـيمات سـنجيده سـطوح در طـاق نماهـا و پنجـره 
هـای مشـبک بـا فـرم هـای گياهی و هندسـی اسـت. 
ارزش هـای تصويـری ريتـم سـطوح بـا توجه بـه رويت 
حجم هـای مثبـت و فضاهـای خالی كـه در تصويری از 
بام خانه بروجردی ها در كاشـان قابل تشـخيص اسـت، 
ديـده می شـود. تصويـر 12 نمونـه ای از اثـر نگارگـری 
اسـت كـه تقسـيم بندی كادر و فضـای تابلـو بر اسـاس 
تقسـيم بندی های منطقـی و روابـط هماهنگ سـطوح 

بـه وجـود آمده اسـت. 
4-3-3-4- جايـگاه عنصـر بصـری حجم و فضا 

در ايجاد ريتـم و حرکت 

تصوير 13. سلسله طاق های شبستان مسجد امام 
اصفهان، صفوی

تصوير 14. سلسله طاق های شبستان زمستانه مسجد 
جامع، صفوی، اصفهان
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عنصـر تصويـری حجـم دارای سـه بعـد طـول، عرض و 
عمـق و سـه عامـل اوليـه؛ نقطه و خط و سـطح اسـت. 
در آثـار معمـاری فضـا و حجـم در نسـبت بـا يکديگـر 
قـرار دارنـد. حجم هـای توپـر را حجـم و فضـای مثبت 
و حجم هـای خالـی را حجـم و فضاهـای منفـی گويند. 
فضـا در معمـاری اسـلامی از دو گونـه كمّـی و كيفـی 
برخـوردار اسـت. فضای كمّـی يا مثبت بـه تمام صورت 
هـای معمـاری: طـاق، قـوس و ديـوار گفتـه می شـود. 
و فضـای كيفـی يـا منفـی فضـای خالـی ای اسـت كه 
توسـط صـور واقـع در آن جنبـه كيفـی پيدا مـی كند. 
از ايـن ديـدگاه ايـن فضا اسـت كـه به پيدايـش صورت 
راهبر می شـود و نه شـکل. انسـان از ميان فضای موّاج، 
گسـترده، پيوسـته و وحدت يافته عبور می كند و نه از 
ميـان تـوده هـای جامـد. چنين فضايـی مثبـت و زنده 
وار از سلسـله مراتبـی از حجـم هـای هندسـی انتظـام 
يافته تشـکيل شـده اسـت و ضمـن تداوم و پيوسـتگی 
از حيـات برخـوردار اسـت. چنيـن معمـاری بـا نفـس 
وابسـتگی خـود بـه نوعـی تـداوم فضايـی مثبـت، هيچ 
تـداوم گسـل يا سـدّی سـر راه عبـور انسـان پديد نمی 
آورد. آدمـی متداومـاً در فضايـی مـوّاج و گسـترده كـه 

پيوسـته يکتاسـت پيش مـی رود )تصاويـر 13 و 14(.
 از نـگاه صاحب نظـران وجـود انتظـام فضايـی موجبات 
تركيـب منسـجم و يکسان سـازی ماهيـت طـرح بنـا و 
تزيينـات همچـون كاربندی هـا و گره سـازی ها را در 
معمـاری اسـلامی ايـران فراهم می سـازد. فضاي مثبت 
در معمـاري اسـلامي داراي تداومـي اسـت كه سلسـله 
طاق هـا در رواق هـا و شبسـتان ها را مي سـازد و خـود 
تاكيـد بـر نظام ريتـم تـداوم فضايي مثبت اسـت. ريتم 
تـداوم فضايـي مثبـت، سلسـله مراتبـي از نظام هـاي 
حركتـي، ارتباطات و روابط فضايـي را به وجود مي آورد 
و رشـد و تغييـر در يـک طرح فراآگاهانـه نظم را ممکن 

مي سـازد.
نتیجه گیري و جمعبندي

مسـئله مهـم در اين نوشـتار، اولاً- تناسـبات هندسـی 
خلقـت از منظـر اصـل قرآنی توحيـد و ثانياً- تناسـبات 
معمـاری  و  هنـر  آثـار  در  چگونـه  خلقـت  هندسـی 

اسـلامی تجلـی يافتـه اسـت. روش پژوهـش توصيفـی 
تحليلـی و تطبيقـی بـا رويکرد بـه منابع قرآنـی بوده و 
روش تجزيـه و تحليـل با اسـتعانت از شـيوه اسـتدلالی 
قياسـی بـه انجـام رسـيده اسـت. هـدف از اين نوشـتار 
ادراک حيـات كيهانـی افلاک و رهيافت بـه روش هايی 
اسـت كـه در آثـار هنر و معمـاری اسـلامی تجلی يافته 
اسـت. از جملـه يافته هـای ايـن پژوهـش می تـوان بـه 

مـوارد ذيـل اشـاره نمود: 
1- از مراتـب چهارگانـه توحيـد، توحيد افعالی با شـعار 
الله اكبـر بـه تناسـبات هندسـی خلقـت و وحـدت و 

هماهنگـی در نظـام هسـتی.  
2- هندسـه نظـام جهـان هسـتی بـه وجـود نظـم و 
انـدازه در آفرينـش جهان و وحدت هسـتی در سراسـر 
كثـرت مراتـب وجـود و عدالت خداوند بـر عظمت و بی 

كرانگـی عالم اسـت.
3- عدالـت خداونـد بـا نظـم و انـدازه و قـدر ارتبـاط 
و تناسـب دارد. قـدر بـه خلـق هـر چيـز بـر اسـاس 

دارد.  اشـاره  شـی  آن  ذاتـی  اسـتحقاق 
4- سـرّ تناسـبات كيهانـی دو عالـم مثـال و محسـوس 
در هماهنگـی جنبـه هـای كمّـی و كيفی پديـده های 
ايـن دو عالـم اسـت. عالم مثـال نمونه اعلايی اسـت كه 
خداونـد جهان جسـمانی را از روی آن ها آفريده اسـت. 
5- هندسـه كمّـی بـه انـدازه هـا و كميت هـای عناصر 
و اركان و هندسـه كيفـی بـه وجـود وحدت مسـتتر در 
نظـام طراحی فضاها، اشـکال، نقشـمايه ها، نـور، رنگ و 

دارد.  مـادّه دلالـت 
6- هندسـه حاكـم بـر صـورت آثـار هنـر و معمـاری 
اسـلامی وحدتـی را بـر صورت آثـار ايجاد مـی كند كه 

بـه اصـل مهـم توحيـد اشـاره دارد. 
7- جلـوه هـای بصـری اصـل وحـدت در كثـرت در 
كالبـد و فضاهـای معماری و آرايه های هندسـی آن در 
پنـج اصل: محـور بندی فضايـی- مركزگرايـی- تقارن- 
اسـتقلال فضـا و سـامان بنـدی و سـيّال بـودن فضا در 

معماری قـرار يافته اسـت. 
8- در آثـار هنـر و معمـاری دوره هـای مختلـف ايـران 
از تکـرار عناصـر بصـری؛ نقطـه- خـط- سـطح و حجم 
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بـرای نشـان دادن حركـت و ريتـم اشـاره شـده اسـت. 
ريتـم بيـان ارزش هـای جـاودان امـر حيات اسـت. امر 
حيـات رمـز حضور هميشـگی خداوند اسـت و از اصول 

مهم توحيدی اسـت. 
پی نوشت 

1- )ای پيامبـر( بگـو كـه او خـدای يکتا و بـی همتايی 
اسـت... و بـرای او هيـچ گاه شـبيه و ماننـدی نبـوده 

ست. ا
2- هيـچ چيزی مثل و مانند خداوند نيسـت و او شـنوا 

و بيناست. 
3- )آری( ايـن اسـت خداونـد، پـروردگار شـما؛ هيـچ 
معبـودی جـز او نيسـت؛ آفريـدگار همـه چيز اسـت؛ او 
را بپرسـتيد و او نگهبـان و مدبـر همه موجودات اسـت.

بـه  بـه هـر جـای كـه روی كنيـد همانجـا روی   -4
خداسـت. 

5- هندسـه ]هَـ دَ / هِـ دِ سَ / سِ[ )معرب، اِ(، در عربي 
بـه فتـح اول به معني اندازه و شـکل باشـد )برهـان(. از 
اصـول علـوم رياضـي اسـت و علمـي اسـت كـه در آن 
از احـوال مقدارهـا و اندازه هـا و از حيـث تقديـر  بحـث 
شـود. »هندسـه« معرّب »اندازه« مي باشـد كه الف اوّل 
بـه هـاء و »ز« بـه »سـين« تبديـل شـده و الـف دوم 
افتـاده اسـت و تبديـل بـه هندسـه شـده اسـت و در 
اصطـلاح بـه علمي گفته مي شـود كـه دربـارۀ مقادير از 
لحـاظ اندازه گيـري بحـث و بررسـي مي كنـد و صاحب 
ايـن علـم مهندس ناميـده مي شـود. )التهانـوي، 1967 
م، 1532(. »دانسـتن اندازه هـا اسـت و چنـدي يـک 
از ديگـر و خاصيـت صورتهـا و شـکلها كـه انـدر جسـم 
آن  »هندسـه   .)3  ،1316 )بيرونـي،  اسـت«  موجـود 
رشـته از رياضيـات اسـت كـه مطالعه در فضا و اشـکال 
و اجسـام قابـل تصـور در فضـا مـي نمايـد« )دهخـدا، 

1377، ص 20837(. 
6- خداوند هر چيز را اندازهاي قرار داده است. 

7- مرتبـه »احديـّت« اوليـن تعين ذات بـاري تعالي در 
فراينـد آفرينـش هسـتي اسـت. مرتبـه احدّيـت مرتبه 
تجلـي اسـماءِ متکثـره حق تعالي اسـت و »عقـل اول« 
)نـوس nus(، »حقيقت الحقايـق«، »حقيقت محمّدي« 

ناميـده ميشـود. مرتبه »واحديتّ«، مرتبـه ظهور»اعيان 
ثابتـه«، صورت اسـماءِ الهي اسـت. )ابن غربـي، 1382، 

معارف، بـاب 73، 209(
8- همـه چيـز را آفريـد و آن را بـه انـدازه كـرد- اندازه 

كردنـی. 
9- و ما آن را جز به اندازه معين نازل نميکنيم. 

10- ابـن عربي در نسـبت ميـان اعيان ثابتـه با ماهيت 
و ذات اشـياء چنين مينويسد: 

را  هـر شـيء  و طبيعـت  ذات  ماهيـت،  ثابتـه  اعيـان 
تشـکيل ميدهنـد و تحت قانـون كلي »قانون مشـيت« 
قـرار دارنـد. تمـام رخدادهـاي هسـتي بـه مقتضـاي 
مشـيت و قـدر الهـي تحقق مييابـد. ظهور اشـياء ظهور 
»عيـن ثابـت« بـه معنـاي ظهـور ذات و طبيعـت آن 
شـيء اسـت. سـرّ قـدر يعنـي آن چـه كـه در مرتبـه 
نبـوت )عيـن ثابـت، ماهيـت و ذات( خـود بودهـاي در 
مرحلـه وجودت آشـکار ميکنـي و آنچه را كـه در وجود 
خـودت آشـکار ميکنـي چيـزي جز آنچـه كـه خداوند 
بـه تـو اعطا كـرده نيسـت. )عفيفـي، 1380، ص 154(

11- عالـم خيـال مطلـق، برزخـي اسـت وسـيط بيـن 
جهـان عقلـي و عالـم حسّـي زيـرا مرتبت  وجـودي آن 
برتـر از عوالـم حسّـی و فروتـر از جهان عقل اسـت اين 
عالـم از جهـان حسّـي مجردتـر و از عالـم عقلـي داري 
تجـرّد كمتـري اسـت جهاني كـه در آن جميـع صور و 
اشـکال و مقاديـر و اجسـام و آنچـه بـدان متعلق اسـت 
موجـود ميباشـد؛ نظير حركات، سـکنات، اوضاع، هيأت 
و غيـره و همـه قائـم به ذات هسـتند و معلقّه يعني غير 
مقـرر در مکانـي يـا متعلـق در محلـي )كربـن، 1352، 

؟(
12- ابـن عربـي در فتوحـات مکيـه »اعيـان ثابتـه« را 
چنيـن شـرح ميدهـد:  اعيـان ثابتـه در كلمـات عرفـا 
بـه معنـی حقايق ممکنـات اسـت، در علم حـق تعالی. 
يعنـی صـور ممکنـات را در علـم حق تعالی كـه حقايق 
موجودات اسـت، اعيـان ثابته گوينـد. )ابنعربي، 1382، 

معـارف، بـاب 73، ص 209(
13- اخـوان الصفـا جماعتـی بودنـد كه در قـرن چهارم 
هجـری قمـری و مقارن با قـرن دهم ميـلادی در بصره 
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تشـکل يافتنـد كـه شـاخه ای از آنهـا در بغـداد نيـز به 
سـر می بردنـد. )كاپلسـتون، 1368، ص 45( 

14- اخـوان ماننـد فيثاغوريـان قديـم اهميـت خاصـی 
بـرای موسـيقی قائـل بودنـد و معرفـت بـه تناسـب و 
هماهنگـی را اسـاس علـم موسـيقی و تمـام صنايـع و 

فنـون مهـم مـی شـماردند. 
15- بـه هـر جـا كـه رو كنيـد همـان جـا روی بـه 

خداسـت.
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